
54فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)

                                                              
 سليمان نام پيامبري است معروف كه بعد از پدرش داوود مدت 40سال به سلطنت پرداخت . در سال چهارم به بناي 
ــت . نام او 17 بار در قرآن ذكر گرديده و در  ــياري از حوادث زندگي او در قرآن آمده اس بيت المقدس اقدام كرد . بس

ادبيات فارسى بيشتر داستان ها ي اوبه جمشيد نسبت داده شده كه از جملة آنان خاقانى مى باشد:
تر خــوش  مصطفي  گــاه  در  ثناگر  ـــان  ــبازب س ــت  اس ــر  نكوت ــليمان   س ــر  گي ــار  ب ــه  ك

*   *   *
ــن نگي ــن  نگي ــد  نماي ــت  دس ــت  پش آب  ــون  ــدچ برافكن ــا  گوي ــم  خات ــه  ب ــم  ج ــر  مه ــس  پ

ــت داراى علم و حكمت و تنها حق سبحانه را مى ستايد. «جن و انس و باد به  ــليمان» پيامبرى اس از ديدگاه قرآن «س
فرمان او هستند او زبان پرندگان و حيوانات را مى داند و با آن ها سخن مى گويد (سورة نمل آية 16 و 17  ) . باد به 
ــت به طورى كه حافظ، مكرر بر حكمروايى سليمان بر باد و يا بر باد رفتن تخت او اشاره كرده  ــليمان (ع) اس فرمان س

است: 
ــه هيچ ــى ب ــر دل نه ــد اگ ــت باش ــه دس ــادت ب ــادب ــه ب ــليمان رود ب ــت س ــه تخ ــى ك در معرض

*   *   *
ــه باد ــى رود ب ــند جم م ــت و مس ــه تخ ــى ك ــىْ خوريمجاي ــهْ كه مِ ِ ــوش نبود ب ــم خوريم خ ــر غ گ

گفته شده داستان جمشيد در شاهنامه ـ كه به عنوان يك اثر ملى حاوى پيام هاى عارفانه مى با شد ـ نمادي از حضرت 

مقايسةجمشيد جم در شاهنامه
 با

 سليمان پيامبر  

محمد رضا پاشايى
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ــت . سليماني كه در كتاب مقدس مطرح شده با سليمان قرآن و تفسير عرفا  تفاوت دارد . سليمان  كتاب  ــليمان اس س
مقدس در نهايت ،دچار شرك مي شود .  در كتاب مقدس او پادشاهى است داراى همسران متعدد كه سر انجام تحت 
ــوس منحرف مى شود و براى خدايان ديگر هم قربانى تقديم  ــتى به طور محس تأثير عقايد زنان خويش از راه يكتاپرس
كند . با آن كه خداوند او را از اين عمل بر حذر داشته بود ، سرانجام اين خطا سبب سقوط سلطنت وى مى شود. مى 

در متون عرفانى، شخصيت سليمان نمادى از دانايي و عقل است . عزيز الدين نسفى در انسان كامل ، سليمان را نمادى 
از عقل و روحى كه حاكم بر جهان است مى داند كه از نعمت رحيميّت و رحمانيّت خداوند برخوردار است. 

در افسانه هاى مربوط به حضرت سليمان به انگشترى اشاره مي شود كه داراى خاتم بوده و قدرت و سلطنت سليمان 
ــاره اى به اين موضوع نشده است در حالى كه طبق روايات ، اسم  ــتر است . اما در قرآن كريم ، اش ــطه آن انگش به واس

اعظم در آن وجود داشته است.حافظ مى فرمايد :
ــان پــادشــهــانــنــد ولــي ــن ــتگــرچــه شــيــريــن ده ــا اوس ــم ب ــه خات ــت ك ــان اس ــليمان زم او س

*   *   *
ــار آث ــون  ــاي ــم ه جمشيد  ــم  ــات خ اى  ــودآخـــر  ــش نگينم چه ش ــر نق ــس تو ب ــد عك ــر، فُت گ

افتد و  طبق روايات ، حضرت سليمان بر اثر بى دقتى يكى از نزديكانش انگشتر را از دست مي دهدو به دست ديوى مي 
پس از چندى با جست و جوى بسيار آصف بن برخيا _ وزيرش _ اين مشكل حل مي شود و دوباره انگشتر به حضرت 

باز مي گردد:
ــتانم نس ــچ  هي ــه  ب ــليمان  س ــن  نگي آن  ــن  ــدم باش ــن  اهرم ــت  دس او  ــر  ب گاه  گاه  ــه  ك

*   *   * 
ــت ــن خاتم ــه حس ــارت ده ب ــم را بش ــم ج ــت اهرمنخات ــاه دس ــرد از او كوت ــم ك ــم اعظ كه اس

در داستان زندگى سليمان نبى ، هدهد و مور نقش مهمى دارند . چنان كه حافظ مى گويد:

ــت ــمان اس ــه تاجش معراج آس ــم ك ــر تخت ج ــدب آم ــارت  حق آن  ــا  ب ــورى  م ــه  ك ــر  نگ ــت  هم
*    *    * 

ــتمت فرس ــى  م ــبا  س ــه  ب ــا  صب ــد  هده ــتمتاى  فرس ــى  م ــا  كج ــه  ب ــا  كج از  ــه  ك ــر  بنگ

با توجه به ابياتى كه نقل شد مشخص مي شود كه ازقديم افسانه هاى مربوط به حضرت سليمان با جمشيد در آميخته 
است. داشتن انگشتر را به جمشيد يا به سليمان نسبت مى دهند . موضوع خاتم و ديو ، سرقت انگشتر، جمشيد و مور، 
آصف و جمشيد و نكته هاى ديگر كه در شعر شاعران به طور مشترك ميان جمشيد و سليمان مطرح شده است حاكى 

از اين موضوع است كه در ادبيات بين اين دو شخصيت آميختگى وجود دارد.
ــده كه در   300 سال ازحكومت او ، مرگ وبيماري وجود  ــاهان اساطيري ايران است كه گفته ش ــيد جم از پادش جمش
نداشته تا اين كه او گمراه شد ودعوي خدايي كرد وجهان آشفته شد ومرگ وبيماري بازگشت .  اما در زمان حكومتش 
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ــويم كه  ــى دقت كنيم متوجه مى ش ــاهنامه ى فردوس ــاند . اگر به زندگى نامه او در ش ممالك عالم را به  آبادانى رس
جمشيد نماد سليمان است . البته سليمانى كه در متون عرفاني و كتاب مقدس از آن ياد مى شود، نه سليمانى كه در 
قرآن به معصوم بودن او به عنوان پيامبر بر مى خوريم . دهخدا در مورد جمشيد مى گويد : «نام پادشاهى معروف كه 
در اول «جم» نام داشت يعنى سلطان و پادشاه بزرگ و سبب جمشيد گفتن آن شد كه او سير عالم مى كرد، چون به 
ــتند  ــيد روزى بود كه آفتاب به نقطه ى حمل آمده بود، فرمود كه تخت مرصعى را در جاى بلندى گذاش آذربايجان رس
ــعاع و پرتو آفتاب بر آن تاج و تخت  ــت، چون آفتاب طلوع كرد ش ــر نهاده بود و بر آن تخت نشس و تاج مرصعى بر س
افتاد، شعاعي در غايت روشنى پديد آمد و چون به زبان پهلوى ، شعاع را «شيد» مى گويند اين لفظ را بر هم افزودند 
ــنى عظيم كردند و آن روز را نوروز نام نهادند. پس از آن كه  ــاه روشن . در آن روز جش ــيد گفتند ، يعنى پادش و جمش
ــر نهاد و تمام ديو و مرغ و پرى به  ــت و تاج زر بر س پدرش يعنى طهمورث از دنيا رفت ، او به جاى پدر بر تخت نشس

فرمان او درآمدند و او داراى فره ايزدى بود.
او ــــد  ــــرزن ف ــد  ــي ــش ــم ج ـــه  ـــاي ـــم ـــران گ
پـــدر ـــــرخ  ف تـــخـــت  آن  ــــر  ب ــــرآمــــد  ب
ــى ــه ــش ــن ــاه ــــر ش ــــا ف ـــســـت ب ـــر ب ـــم ك
داورى از  بـــــرآســـــود  ـــــه  زمـــــان
آبــــروى و  بـُـــد  فــــــزوده  را  ـــان  ـــه ج
ايــــزدى ى  فــــره  بـــا  گــفــت  مـــنـــم   

او ــد  ــن پ از  ـــر  پ يـــكـــدل  ــــــــســت  كــمــرب
ــــاج زر ــــرش ت ـــر س ــــم كـــيـــان ب ـــه رس ب
ــى ره را  او  ســـر  تـــا  ســـر  ــشــت  گ ــان  ــه ج
ــرى پ و  ــــرغ  م و  ــــو  دي او  ـــان  ـــرم ف ـــه  ب
ـــدوى ــت شـــاهـــى ب ــخ ــــده ت فــــــروزان ش
ـــدى ـــوب هـــمـــم شــــهــــريــــارى هـــمـــم م

 او با انديشه ى روشن ، آهن را نرم كرد و خُود، زره، جوشن، تيغ وديگر ابزار جنگى را درست كرد :
ــا آهن ــرد  ك ــرم  ن ــي  فرّكيـــــ ــه  جوشناب ــــون  وچ كـــرد  وزره  خـــود  چـــو 

ــكوه و درخشش است. فره بر اثر" خويش كارى"  به دست مى آيد . اگر هر كسى ، هر طبقه  ــعادت، ش فره به معناى س
ــنى بخش  ــان و روش به خويش كارى بپردازد و تنها به وظايف خود عمل كند فرهمند مى گردد. فره ى ايزدى، درخش
است. بدين روى بر مى آيد كه فره بايد نيرويى كيهانى و ايزدى باشد كه برا ثر خويش كارى ورزيدن مردم، به صورت 
ــان مى تواندداراى فره باشد يا  ــكل مى پذيرد . انس قدرت ، ثروت ، موفقيت و جز آن بر زندگى مردم اثر مى گذارد و ش
نباشد و حتى اگر كسى فره را به دست آورد، ممكن است آن را از دست بدهد. اگر ازديد گاه سمبليك به فره نگاه كنيم 

مي توانيم آن را نمادي از دانش وحكمت به حساب آوريم.
عقل و حكمت را مى توانيم از فره ايزدى برداشت كنيم كه خداوندبه جمشيد بخشيده بود و جمشيد نمادى از حضرت 
سليمان است. جمشيد، خويش كار است ، بر نفسش غلبه مى كند ، آن را تحت كنترل خود در مى آورد ، پس داراى 
ــيم مى كند . او معتقد  ــت . از اين نيرو كمك مى گيرد و جامعه ى روزگارش را به چهار بخش تقس عقل و حكمت اس
است كه اين چهار ستون اصلى، پيكره ى انسانى و يا جامعه ى انسانى را تشكيل مى دهد. آن ها را به كار مي گيرد و 
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به اطاعت خود در مي آورد. اين چهار بخش عبارتند از:
1 - كاتوزيان -2 نيساريان -3 نسوديان يا پسوديان -4 اهنوخشيان

ــته، چهار ويژگى و خصلت مهم انسانى باشد كه اگر زير فرمان وقدرت انسان قرار  ــايد اين چهار دس از ديدگاه عرفان ش
بگيرد، انسان را به سعادت و در غير اين صورت به شقاوت مى رساند . كاتوزيان، پرستندگان ، عابدان و زاهداني هستند 

كه جمشيد آنها را به كوه مى فرستد:
ــش ــي ــوان ـــان خ ـــوزي ـــات ـــه ك ـــي ك ـــروه گ
گــــروه ـــان  ـــي م از  ــــان  ــــردش ك جـــــدا 
كـــارشـــان ــــود  ب ــش  ــت ــرس ــاپ ت  ، ـــــدان  ب

ـــيـــش ـــــم پـــرســـتـــنـــدگـــان دان ــــه رس ب
كـــوه كـــــرد  جـــايـــگـــه  را  پـــرســـتـــنـــده 
ـــــن جـــهـــانـــدارشـــان ــش روش ــي ـــــوان پ ن

كوه، پناهگاه عارفان و نماد نيايش مى باشد. چرا كه در داستان هاى عرفانى كوه جايگاه دانايان ، عارفان و اهل حكمت 
است . زيرا خداوند، حضرت محمد«ص» را در غار حرا به نبوت مبعوث گردانيد و يا حضرت موسى در كوه طور تجلى 

نورالهى را ديد و لوح ده فرمان را دريافت كرد. 
«نيساريان» همان ارتشيان و نگهبانان هستند:

ــد ــدن ــان ــش ــن صــفــى بـــر دگــــر دســــت ب
ـــــد ــگ آوردن ــن ــــــردان ج ــر م ــي ــا ش ــج ك
ــه جــاى ــى ب ــاه ـــود تــخــت ش ــان ب ــش ــز اي ك

ـــان خـــوانـــدنـــد ـــســـاري ـــي هـــمـــى نـــــام ن
ــد ــورن ــش ك و  ــر  ــك ــش ل ى  ـــــده  فـــــروزن
ــاى پ ـــه  ب ــــردى  م نـــام  بـــود  ايـــشـــان  وز 

«نسوديان» همان كشاورزان و برزيگران هستند:
شــنــاس را  ـــــرُه  گُ ديــگــر  ســـه  ـــســـودى  ن
بـــدرونـــد خــــود  و  ورزنــــــد  و  بــكــارنــد 

سپاس ــان  ــش اي از  ــس  ك ــر  ب نيست  كــجــا 
نــشــنــونــد ســـرزنـــش  ـــــورش  خ ــــاه  گ ه 

دستة چهارم «اهنوخشيان» هستند كه اهل صنعت و پيشه ورند:
ــي ــوش ــوخ ــت ـــه خـــوانـــنـــد اه ـــارم ك ـــه چ
ــود ــيــشــه ب ــان پ ــن ــگ ــم ـــان ه ـــارش ــا ك ــج ك

ســركــشــي ــــا  اب ورزان  ــــت  دس هـــمـــان 
ــود ـــان هــمــيــشــه پـــر انــديــشــه  ب ـــش روان

غرض از بيان اين چهار دسته ، توضيح در مورد يكى بودن جمشيد و سليمان است . مطابق با آن چه در كتاب مقدس 
و كتاب هاى دينى و تاريخى مطرح شده، مهم ترين كار سليمان نبى ساخت معبدى بود كه بناى آن هفت سال طول 
ــاختمان صنعت گرانى چون معماران، مهندسان و متخصصان كار كردند و پس از پايان كار  ــيد و در ساخت اين س كش
ــال خود قرار دادند و  ــرلوحة اعم ــتش خداوند را س ــدان و عابدان به تبليغ و آموزش احكام دينى پرداختند و پرس زاه
ــخن مى توان گفت كه سليمان نيز مانندجمشيد از اين  ــبانى و محافظت كردند . با اين س گروهى هم از آن معبد، پاس
ــمان به پرواز در مي آمد.در  ــليمان نبي داراي قاليچه اي بود كه با آن در آس ــتفاده كرد.س چهار گروه در معبد خود اس
سوره انبياءآية81 آمده است كه "ماباد را مسخر سليمان ساختيم كه به امر او به سوى سرزمين هاى پر بركت جريان 
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مي يافت" . ابوالفتوح  رازي در روض الجنان مي نويسد كه:سليمان (ع)مركبي ساخته بود از چوب ،او را هزار ركن بود، 
ــيطان بود كه آن  ــكر او از جن وانس آن جا بودندى . در زير هر ركني هزار ش برهر ركني هزارخانه بنا كرده بود كه لش
ــيد نيز چنين بود  ــتندي از زمين . آن گه بادي نرم بيامدي و يك ماهه راه ببردي.... ، جمش مركب برگرفتندي و برداش

او داراي تختي بود كه حمل كنندة آن ديوها بودند:
ــت ســاخــت ــخ ــي ت ــك ــي ي ــان ــي ـــر ك ـــه ف ب
ــي ــت ــرداش ـــه چــــون خــواســتــي ديــــو ب ك
ـــان هــوا ـــي ـــد تـــابـــان م چـــو خـــورشـــي

شناخت ــــدر  ان ــر  ــوه گ بـــدو  ــه  ــاي م چـــه 
ــي ــت ــراش ــراف ــــــردون ب ـــه گ زهــــامــــون ب
ـــروا ـــان ـــرم ـــــاه ف ــه بــــــراو ش ــت ــس ــش ن

ايد گفت تخت و قاليچه نماد عقل است كه جمشيد و سليمان با نشستن بر آن به ادارة امور مي پردازند . باد مي تواند 
همان جسم مادي باشد كه به دستور عقل كار مي كند.

ــب پادشاهان نيرو مند بوده است . در  ــيد ديوان به فرمان وي كاخ عظيمي را بنا مي كنند كه مناس ــتان جمش در داس
كتاب مقدس هم به كاخ سليمان نبي اشاره مي شود .

يكى از عواملى كه باعث تفاوت داستان سليمان نبى و جمشيد مى شود اين است كه طبق گفته ى فردوسى ، جمشيد 
دچار بيمارى شرك شده و خود را خدا دانسته است:

شــنــاس يـــــزدان  شــــاه  آن  كــــرد  ــى  ــن ــپاسم ناس ــد    ش و    ــد  بپيچي ــزدان  ي ز 
*   *   *

ـــورده مــهــان ـــخ ـــال ـــا س ــت ب ــف ــن گ ــي ــن چ
ــن كـــردم ايــن ــد ، م ــي ــه دان ـــدون ك ـــراي گ
ازو يــــزدان  ـــرّ  ف  ، شــد  گــفــتــه  ـــن  اي چــو 

جــهــان ـــم  ـــدان ن را  ــن  ــشــت خــوي جـــز  ـــه  ك
ـــان آفــريــن ـــه ـــد ج ـــاي مــــرا خـــوانـــد ب
گوى و  گفت  از  پــر  شــد  جــهــان  و  گسست 

اما گناهى كه براى حضرت سليمان بيان مى شود ترك اولى است . به اين عبارت كه روزى آن قدر جذب زيبايى اسبان 
ــهروردى در حقيقه العشق او را  ــت مى دهد . اما س ــود و فرصت را از دس ــود كه از نافله ى عصر غافل       مى ش مى ش
ــده است. «سليمان عشق چون آيد مورچگان حواس ظاهر و باطن هر يك  ــان كامل مى داند كه گناهى مرتكب نش انس

به جاى خود قرار گيرند تا از صد مت لشكر عشق به سلامت مانند.»
ــد كه زنانش دل او را به پيروى خدايان غريب مايل  ــليمان ، واقع ش ــت كه «در وقت پيرى س در كتاب مقدس آمده اس
ــرك  ــخن كتاب مقدس مى تواند با ش ــاختند و دل او مثل پدرش داوود با يهوه _ خدايش _ كامل نبود و...» اين س س

ورزيدن جمشيد در شاهنامه مطابقت داشته باشد نه با منابع اسلامى و عرفانى.
ــد و هر كدام  ــى ديگر باش ــليمان نبى ، مواردى وجود دارد كه هر كدام مى تواند موضوع پژوهش ــتان زندگى س در داس

داستانى جالب در زندگى اين پيامبر بزرگوار است.اين سخن را با اشارات حافظ به پايان مى بريم :
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1 - مورچه و سليمان:
ــت ــان منافى بزرگى نيس ــه درويش ــردن ب ــر ك ــا مورشنظ ــمت نظرها بود ب ــا چنان حش ــليمان ب س

2 - انگشترى سليمان: 
ــهــار زن ــگــشــتــرى  ان ــم  ــاب ــري گ تــو  ــعــل  ل ــداز  باش ــن  نگي ــر  زي در  ــليمانم  س ــك  مل ــد  ص

3 - خاتم و اسم اعظم:
ــت ــن خاتم ــه حس ــارت ده ب ــم را بش ــم ج ــت اهرمنخات ــاه دس ــرد از او كوت ــم ك ــم اعظ كه اس

4 - گم شدن انگشترى:
ــم دارد ــام ج ــت و ج ــت نماى اس ــه غيب ــى ك ــم دارددل ــه غ ــود، چ ــم ش ــى گ ــه دم ــى ك ز خاتم

5 - تخت سليمان و بر باد رفتنش:
ــه هيچ ــى ب ــر دل نه ــد گ ــت باش ــه دس ــادت ب ــادب ــه ب ــليمان رود ب ــت س ــه تخ ــى ك در معرض

6 -آصف و سليمان:
ــت اس ــق  عاش ــظ  حاف ــه  ك ــد  دان ــب  هممحتس نــيــز  ــان  ــم ــي ــل س مــلــك  آصــــف  و 

7 - هدهد سليمان:
ــت ــليمان اس ــرى هدهد س ــوش خب ــه خ ــا ب آوردصب ســبــا  گلشن  از  طـــرب  ــــژدة   م ــه  ك

با ذكر مواردى از زندگى جمشيد و سليمان اكنون مى توانيم قضاوت كنيم كه شخصيت جمشيد در شاهنامه مى تواند 
ــه از حكمت و عقل و خرد بهره مند بوده است وهمه عوامل مادي جهان به مدد  ــد كه هميش ــليمان پيامبر باش نماد س

بهره گيري از عقل به تسخير او در آمده بود .
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